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صدای ماشـــین ســـنگین توی ســـرم رژه مـــی‌رود، چندیـــن بار هم 
بـــا کارگرها دعـــوا کردیـــم و کارمان به پلیس کشـــیده شـــده، اما در 
نهایت ما بازنده‌ایم. چون تردد ماشـــین‌های ســـنگین شب‌ها آزاد 
می‌شـــود. ولی به نظر من همین ســـروصداها را هم می‌شود کنترل 
کرد. بالاخره یک ضابطه‌ای، قانونی که می‌شـــود برایش گذاشـــت.

ـــرش بـ

صدای ترسناک بکوب و بساز 
چگونه با آلودگی صوتی ساخت‌و‌سازها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنید؟       

   
حـــالا چند روزی می‌شـــود که کارگران 
ســـاختمان کناری، یک پارچه نوشته 
شـــده عجیب را داخل کوچـــه آویزان 
کرده‌انـــد. از همان اوایل که شـــنیده 
بودیم، قصدشـــان تخریب و ساخت 
یـــک آپارتمـــان 5 طبقـــه دو واحـــدی 
اســـت، حـــدس می‌زدیـــم کـــه چـــه 
انتظارمـــان  در  شـــبانه‌ای  کابـــوس 
خواهـــد بود. اما همین کـــه بنر بزرگ 
سراســـری را از ایـــن ســـر خانـــه تا آن 
ســـر خانـــه نصـــب کردنـــد و پیمانکار 
هـــم شـــخصاً بـــه خانه‌مـــان آمـــد تـــا 
رســـماً عذرخواهـــی کنـــد، خیالمان 
راحـــت شـــد کـــه شـــانس بـــه مـــا رو 
کـــرده و این‌بـــار بـــا آدم‌های درســـت 

و حســـابی‌تری مواجهیـــم.... ایـــن 
البتـــه زیـــاد دوام  شـــادی‌مان هـــم 
نیـــاورد، همین کـــه به قـــول معروف 
آب از سرشـــان گذشـــت و کمـــی هم 
روی خنـــدان و چهـــره گشـــاده‌مان را 
دیدنـــد، کوچـــه 10 متری را بـــه چنان 
تبدیـــل  نابرابـــری  جنـــگ  میـــدان 
کردنـــد کـــه اگـــر خمپـــاره و تانـــک 
ادوات ساخت‌وسازشـــان  بـــه  هـــم 
اضافـــه می‌کردنـــد، باورمان می‌شـــد 
کـــه حتمـــاً جایـــی منفجر شـــده و یا 
شـــاید هـــم قـــوم مغـــول دوبـــاره بـــه 
ســـمت‌مان حملـــه‌ور شـــده کـــه مـــا 
بی‌خبریـــم. ماجـــرای درگیـــری ما با 
همسایه بزرگوارمان که خودش چند 
خیابان بالاتـــر با پول اجـــاره پیمانکار 
از تعطیـــات جابه‌جایـــی خانـــه‌اش 
لـــذت می‌بـــرد، دقیقـــاً از یـــک شـــب 
تابســـتانی خیلـــی داغ شـــروع شـــد. 
همـــان شـــب منحوســـی کـــه گرمای 
40 درجـــه، تـــاب تحمل صـــدای یک 
عابـــر عبـــوری را هم از مـــا گرفته بود. 

مشـــغول غلت‌زدن‌های شبانه بودیم 
تـــا بلکـــه روح‌مـــان از جســـم حرارت 
دیده‌مـــان دور شـــود که ناگهـــان درد 
بی‌برقی همچـــون شـــاق گرمادیده 
زندانبـــان روی صـــورت زندانی، رؤیای 
خواب‌مـــان را بـــه کابـــوس تبدیـــل 
کرد. چـــاره‌ای جز دســـت بـــه دامان 
شـــدن دو جفت پنجـــره بی‌خاصیت 
نداشـــتیم، می‌خواســـتیم از لـــج این 
ایـــن وضعیت عجیـــب، خودمـــان را 
تـــا صبح بکشـــانیم کـــه نشـــد. یعنی 
پنجـــره بـــاز نشـــده، لشـــکر کارگران 
جرثقیل‌ســـوار با بیل‌هـــای مکانیکی 
و فرز و لودر به جان ســـاختمان آقای 
همســـایه افتادند. بـــه خیال‌مان یک 
ســـاعت دیگر ایـــن وضعیـــت جنگی 
ناعادلانـــه بـــه نفـــع همســـایه گرامی 
تمـــام می‌شـــود، امـــا نشـــد، یعنـــی 
نگذاشـــتند کـــه بشـــود. مـــوج مـــوج 
کامیون‌هـــا پشت‌ســـرهم یـــک کوچه 
10 متـــری را چنـــان بنـــد آوردنـــد کـــه 
در نیمه‌هـــای شـــب، ســـیل ترافیک 

راننده‌هـــای عصبانی، بـــا صدای بوق 
یکدســـت خودروها، چنان سمفونی 
نواختـــه  کوچـــه  در  را  رعـــب‌آوری 
بـــود کـــه نمی‌دانســـتیم از شـــر ایـــن 
هیاهوی غیرمنتظـــره باید به کجا پناه 
ببریم. در نهایت خودمان را تســـلیم 
پنجـــره مثـــاً دو جـــداره‌ای کردیم که 
بـــه خیال‌مـــان اگـــر زورش بـــه گرمـــا 
نرســـد، لااقل مـــا را از ایـــن وضعیت 
می‌دهـــد.  نجـــات  غیرقابل‌تحمـــل 
امـــا روان سوهان‌کشـــیده  نتیجـــه، 
بـــود  ازهم‌پاشـــیده‌ای  اعصـــاب  و 
کـــه از فـــرط پرتـــاب چنـــد ده متری 
میلگردهـــای ســـنگین و تیرآهن‌های 
بـــزرگ از بـــالای کامیون‌هـــا و صدای 
فریـــاد کارگرانی که از ســـر کوچه تا ته 
کوچه همچون ســـواران زره پوشیده، 
آرایش جنگی به خـــود گرفته بودند، 
دیگر رمقی برای ادامه دادن نداشت. 
این شـــد که خودمان را بـــدون هیچ 
برنامه‌ریـــزی از پیش تعیین‌شـــده‌ای 
درست جلوی در همســـایه‌ای دیدیم 

حمیده امینی فرد
گزارش نویس

گزارش

کـــه از همه جـــا بی‌خبر، هـــاج و واج 
مشـــغول تماشـــای عربده‌های مایی 
بود که از ســـر اســـتیصال بـــه خانه او 

هجـــوم بـــرده بودیم.

لطفاً تحمل کنید!
این یک روایت واقعی از درد مشـــترک 
بیشتر ما کلانشهرنشـــین‌هایی است 
کـــه این روزها علاوه بـــر »آلودگی هوا« 
و »ترافیک« بـــا معضلی به نام »صدای 
ساخت‌و‌ســـاز« هم ســـروکله می‌زنیم. 
فرقی نمی‌کند ســـاکن شمال، جنوب 
یـــا شـــرق و غـــرب و مرکزیـــد. همین 
که چند ســـاختمان ویلایـــی قدیمی 
دور‌وبرتان باشـــد، برای دیوانه شدن 
کافی اســـت! برای همین ایـــن روزها، 
آنهایـــی که جیب‌شـــان بـــرای خرید 
یـــا اجـــاره خانـــه ســـنگینی می‌کند و 
هنـــوز حق انتخـــاب دارند، اگـــر خانه 
قدیمـــی دیدنـــد یـــا ســـاختمانی کـــه 
به‌تازگـــی پارچه »از صبر و شـــکیبایی 
شـــما همســـایگان عزیر متشـــکریم« 
را نصـــب کرده، فرار را بـــر قرار ترجیح 
می‌دهنـــد و بـــه همیـــن ســـادگی‌ها 
اســـیر کوچه‌ای که حداقل یک‌ســـال 
و حداکثـــر دو ســـال و شـــاید هـــم 
تولیـــدی  اصـــوات  درگیـــر  بیشـــتر 
پیمانکاران اســـت، نمی‌شوند. و البته 
خیلی‌هایمـــان بـــه هر صدایـــی که با 
بودجه‌مان همخوانی داشـــته باشـــد، 

تـــن می‌دهیم!
خانـــم شـــجاعی، از اهالـــی قدیمـــی 
تهرانســـر و ســـاکن بلوار گل‌ها است. 
می‌گویـــد کـــه در کوچـــه آنهـــا همین 
حـــالا 4 ســـاختمان درحال ســـاخت 
اســـت. »باورکنیـــد بعضـــی وقت‌هـــا 
احســـاس می‌کنیـــم باهـــم مســـابقه 
گذاشـــته‌اند. از صبح زود تا نیمه‌های 
شـــب یکســـره مشـــغول کند و کاوند. 
این‌یکـــی ســـاکت می‌شـــود، آن‌یکـــی 
و  تعطیـــل  وز  ر  . می‌کنـــد ع  و شـــر
غیرتعطیـــل هم سرشـــان نمی‌شـــود. 
جـــوری خیابـــان را بنـــد می‌آورنـــد که 
وقتی می‌خواهید رد شـــوید، احساس 
شـــرمندگی می‌کنید و باید سرتان را تا 
کمر خـــم کنید. مشـــکل فقط صدای 
بـــار خالی کـــردن نیســـت. کارگرها با 
خشـــونت بارهـــا را پرتـــاب می‌کنند، 
آنقـــدر که چندیـــن بار از تـــرس زلزله 
بـــه داخل کوچه پریده‌ایـــم. نمی‌دانم 
چـــه اتفاقی افتـــاده، انگار تـــازه مجوز 
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یا شرق و غرب 
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عادت کرده‌ایم

ساخت‌و‌ســـاز داده باشـــند، همگـــی 
درحال تخریـــب و نوســـازی‌اند.«

حرف‌هـــای مشـــابه او از زبـــان آقـــای 
روحـــی، ســـاکن خیابـــان جمال‌آبـــاد 
هـــم شـــنیدنی اســـت. او می‌گویـــد: 
»یـــک پـــاکارد می‌زننـــد و عذرخواهی 
می‌کنند و عیدها هـــم روی یونولیت، 
گل می‌کارنـــد، به خیالشـــان خیلی کار 
بزرگـــی انجـــام داده‌اند. مـــن کارم به 
قـــرص اعصاب کشـــیده. هیچ شـــبی 
آرامـــش نداریـــم. صـــدای ماشـــین 
مـــی‌رود،  رژه  ســـرم  تـــوی  ســـنگین 
چندیـــن بـــار هـــم بـــا کارگرهـــا دعـــوا 
کردیـــم و کارمـــان بـــه پلیس کشـــیده 
شـــده، امـــا در نهایـــت مـــا بازنده‌ایم. 
چـــون تـــردد ماشـــین‌های ســـنگین 
شـــب‌ها آزاد می‌شـــود. ولـــی بـــه نظر 
من همین ســـروصداها را هم می‌شود 
کنترل کـــرد. بالاخره یـــک ضابطه‌ای، 
قانونی که می‌شـــود برایش گذاشت.«

صدای گوشخراش زندگی
آقای رســـولی، ساکن شـــهرک والفجر 
می‌گویـــد: »یکـــی از دلایلی کـــه اینجا 
را بـــرای زندگی انتخـــاب کردم، همین 
بود. نـــه خبری از ساخت‌و‌ســـاز خانه 
اســـت و نه کســـی می‌خواهد تخریب 
کند. بهتریـــن تصمیمی کـــه گرفته‌ام 
همین بـــوده، حداقل آرامـــش دارم.« 
برعکـــس او، باجناقـــش چند خیابان 
ی  ا عـــو د ی  ا وصد ســـر ز  ا یین‌تـــر  پا
کارگرهـــا، روزهـــای تعطیـــل بـــه خانه 
آنها پناه می‌برد. به قول آقای رســـولی 
مشکل فقط ســـروصدا نیست. گاهی 
درگیری‌هـــا و حرف‌هـــای رکیکـــی که 

ردو بدل می‌شـــود، بیشـــتر آزاردهنده 
» ! ست ا

خیابـــان  ســـاکن  فرهـــودی  خانـــم 
جنت‌آبـــاد هـــم گلایه‌هـــای مشـــابهی 
دارد. می‌گویـــد دخترش آســـم دارد و 
گـــرد و خاکی که هنگام ساخت‌و‌ســـاز 
بلنـــد می‌شـــود، مجبورشـــان کـــرده، 
چندیـــن مـــاه خانـــه مادربزرگشـــان 
زندگـــی کنند. آنهـــا خانه را هـــم برای 
فروش گذاشـــته‌اند، اما مشتری‌ها تا 
خانه‌های درحال ســـاخت و قدیمی را 
می‌بیننـــد، از خیـــر خریـــد می‌گذرند. 
حتی چند نفـــر علناً گفته‌انـــد که این 
کوچه تا 4-5 ســـال آینـــده مدام درگیر 
ساخت‌و‌ســـاز اســـت و آنهـــا را دیوانه 
می‌کنـــد! ایـــن ساخت‌و‌ســـازها البته 
داد آســـفالت‌ها را هـــم درآورده، بـــه 
قول چنـــد نفـــر از اهالی ســـهروردی، 
یک کوچـــه ســـالم برایشـــان نمانده، 
عبـــور  به‌خاطـــر  آســـفالت‌ها  همـــه 
ماشـــین‌های ســـنگین تکه‌تکه شـــده 
و شـــهرداری هم می‌گویـــد صبر کنید، 
کارشـــان که تمـــام شـــد، بر‌می‌گردیم، 
امـــا فعـــاً کـــه هیـــچ خبـــری از تمام 
شـــدن ایـــن بســـاز‌و‌بندازها نیســـت. 
روایـــت صـــدای بلند ساخت‌و‌ســـازها 
حـــالا بـــه آشـــنا‌ترین عنصـــر زندگـــی 
شـــهری ایـــن روزهـــای ما بدل شـــده 
اســـت، گاهـــی فکـــر می‌کنیـــم، اگـــر 
ایـــن صداهـــا را از کلانشـــهرها حذف 
کننـــد، چطـــور می‌خواهیـــم زیـــر بار 
ایـــن ســـکوت عجیـــب دوام بیاوریم. 
واقعیـــت تلـــخ، امـــا این اســـت که ما 
بـــه صـــدای گوشـــخراش زندگـــی در 

کلانشـــهرها عـــادت کرده‌ایـــم.

ایران

   افقی:  
‏1 - گواهینامه - در فرهنگ ایرانی، پیرمردی 

ریش ســـفید با جامه دراز درعید اول سال
2 - نظـــم و ترتیـــب، خوش‌لباســـی - نـــا و نیـــرو - 

نوشـــیدنی لبنـــی
3 - محل - نوعی شیمی - جریمه - نت میانی

4 - از لوازم‌التحریر - سامانه خرید بلیت قطار - رونده
5 - کلام پرسش - نام دیگر ماما - دیدن

6 - قطار راه‌آهن - در آرزوی فرزند - گِل خشک
7 - از خدمات مراکز زیبایی - والد - قصد کردن

8 - تلـــخ - فیلمـــی از »رضـــا نجاتـــی« با حضور ســـارا 
بهرامـــی )روی پـــرده ســـینما( - یـــک عامی

9 - سوزان - ماشین زراعت - رشته‌کوه ایرانی
10 - یدک‌کشی خودرو - چشم ادبی - پرستش

11 - دورویی، حیله - رویداد ناگوار - آری
12 - الگو - میان و وسط - دارای مزیت

13 - مخفف اگر - غذای چسبنده - کمان - بله آلمانی
14 - شبانگاه - حق ناحقی در سازمان ملل - بازرس ویژه جنایی

15 - پستی در تیم فوتبال - جمع مکان

 عمود ی:   
1 - پادشاه - اثر خواجه عبدالله

2 - مارکـــت قانونـــی و رســـمی ایـــران بـــرای خرید و 
فروش ارزهـــای دیجیتال - کانون‌هـــا - صدای واضح
3 - رنجـــوری - راه رفتن کودک - انگشـــت‌نمای خلق 

تنفر - حرف 
4 - جناح چپ - زانوان - آفت درخت

5 - کشـــتن - به قول ســـعدی، توانگری به.... اســـت 
نه به بضاعت - وســـیله کمـــک در راه رفتن کودکان

6 - جذاب - معلوم و هویدا - بخاری گلخانه
7 - ویتامین مغز بادام - ترس - الفت گرفته - جدا

8 - اثر زیبای پلدختر لرستان
9 - تیز - اولین عـــدد 4 رقمی - تلفظ جداگانه حروف 

و کلمات - گربه انگلیسی
غ 10 - شغل‌ها - شرکت آب و فاضلاب ایران - سیمر
11 - دوران پس از بیماری - کارگاه هنری - سوی دیگر

12 - مجـــاز از آهســـته و یـــواش یـــواش - شـــکافتن 
قبر - گشـــاده‌رو

13 - قبول نشده - شیدا - درجه و مقام - خودروی چینی
14 - تکان خوردن - لباس بانوان - سد شرق تهران

15 - میوه‌ای ریز و ترش - راهی که موجب گمراهی شود

   افقی:
1 - اولیـــن حاکم مـــاد - اثر»فرانتس 

کافکا«
2 - معبدی در »مالزی« - نظرات - از خود گذشتن

3 - راز - خانه بزرگ - دربه در - موجود نامرئی
4 - نابود، ضایع - جمع سنت - بازی شوتر آنلاین

5 - واژه‌ای بـــرای بیـــان شـــگفتی - شـــهری در حومه‌ 
یاســـوج - فرزند بدرفتـــار و نااهل

6 - چاشنی شور - بسیار بی‌رحم - کشور آسیایی
7 - به‌طور ناگهانی - بقا - دوش‌انداز

8 - شامه‌نواز - کارگردان فیلم »تلماسه« - پول سامورایی‌ها
9 - رفیـــق مشـــهدی - آمرزش - »چشـــمه حیـــدر« از 
جاذبه‌هـــای تفریحـــی این شـــهر بـــه شـــمار می‌رود

10 - بازگشت - کیسه پشمی - ضد »فنا«
11 - گریه‌کنان - فتنه‌انگیزی - با »روب« آید

ع - کمیت - ردیف موهای بالای چشم 12 - زمین لم‌یزر
13 - کلام تأییـــد نظر مخاطب - واحد پول »جمهوری 

چـــک« - کل - بدون نیروی کافی
14 - دهی در»بســـتک« هرمزگان - آغشـــته به ســـم - 

ضربـــه‌ای در تکواندو
15 - رمان »ژوزف کسل« - خودروی آلمانی

 عمود ی:   
1 - مدرسه ابتدایی - تئاتری با حضور ویشکا آسایش )1392(

2 - منطقـــه‌ای در»واشـــنگتن« - قناتـــی در روســـتای 
طاقانـــک - چه بســـیار

3 - شهری در»بلژیک« - ساخته شده از آهن - منجّم 
و فیزیکدان انگلیسی - دوستی

4 - آبـــزی تیزدنـــدان دریا - گهـــواره و محل پیدایش - 
وزیر خســـرو انوشیروان

غ - جای‌گزینی - کوتاه و ناقص 5 - آشیانه مر
6 - بنفش روشن - نام پسرانه - اهل ناحیه

7 - غله سوپی - بافتن - جمع وحش - سلاح دفاعی گزندگان
8 - هافبک »بنفیکا«

9 - از الفبای فارســـی - آبله پوســـت - زره سنگ‌پشت 
- ویتامین کیوی

10 - جاده شمالی - علم و فرهنگ - مستمری
11 - گنجور عهد حضرت موسی)ع( - عطا - پرداخت دین

12 - مـــردن در اثر حادثه - واحدی بـــرای کاغذ و آهن 
- منســـوب به بنی‌امیه

13 - مارکی بر اجاق گاز - اصطبل - ضربه زننده - قسمی حلوا
14 - رگ گردن - امپراطوری باستانی آسیا - نام پسرانه

15 - رهاورد شاهرود - دانشمند آلمانی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


